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نوشتِ اول

ــتانم. لاى همين ســطور  حرف هاى عجيب وغريب را از نزديك مى بينم. بى واســطه. در ميان دس

ــان مى گذرم و در  ــم ريخته ى روزنامه ها كه هيچ گاه پر نكرده اند هيچ وقتِ مرا. از عجيب بودن ش به

غريب بودن شان شك مى كنم. شك قسمتى از وقتم را مى خورد و با باقيمانده ى وقتم تمام بزك هاى 

ــد را ببينم. اصل ها با من غريب اند و  ــاك مى كنم تا اصل آن چه كه خودنمائى مى كن ــم را پ روبه روي

ــته اند خودشان را همان طور كه  ــان، فرقى نمى كند، چون هيچ وقت نمى خواس يا من غريب مى بينم ش

هســتند نشان دهند چون خودشان مى دانســته اند خودى ندارند و بايد براى ديده شدن شان خود را 

بزك كنند. خود را با حرف هاى كليشه اى و احساسى بزك كنند و اظهار كنند.

آن كه هنگام حرف زدن نگاه نمى كند ترس از اين دارد كه ديده نشود تا چيزى از او كه خيانت 

او اســت و دروغ او اســت در ذهن طرف مقابل نوشته نشود حك نشــود تا بتواند هميشه فراركند. 

ــا كند. غافل از اين كه در نهايت به نهايتى محدود مى رســد با باور اين كه كســى پشت سرش  حاش

نخواهد بود!

آن كه مى نويسد نگاه مى كند و مى داند اگر خودش را بزك كند دروغ اش ديده خواهد شد. ديده 

شدن يا ديده نشدن اش وقتى كه مى نويسد ديگر در اختيار خودش نيست. پس به همين دليل وقتى 

مى نويســد خودش را آشكار كرده است. خودش را آشكار كرده در برابر كسى كه نگاه اش مى كند 

و نگاه كردن را بلد است.

آن كه مى نويســد وقتى نوشته اش را منتشــر مى كند، هر قصدى هم اگر داشته باشد نمى تواند آن 

قصد اوليه اش را كه خواســت او بوده پنهان كند چون متن اش در برابر نگاهِ هركســى مى تواند قرار 

بگيرد و هركسى ديگر خودِ او نيست.

در نوشتن تامل است. در خواندن هم. و ما با اين دو، بايد بتوانيم به خود برسيم. به تو و به او.

ــته ايم و آن چه مى نويسيم تا ابديت وقت هست. جهان خودش را  براى خوانده شــدنِ آن چه نوش

در لابه لاى همين نوشته هايى كه از هزاران سال پيش تا امروز خلق شده اند پيدا كرده و خودش را 

ــته ها تعريف مى كند. تعريف كرده است. روزگارِ ما چه چيزى به تعريفِ جهان اضافه  با همين نوش

خواهد كرد!
سردبير


